
 

 

  
  
  
  
  
  
  

کشــاورزی در زبــان ترکــی آذری مربــوط بــه هــا و اصــطلاحات  واژه
  *روستای اوجقاز

  
  )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی( کشتکار لیلا نوری

  
  . مقدمه١

استان اردبیل در شمال غرب فلات ایران و شرق آذربایجان قرار دارد. مرکز این استان، شهر 
هرچند از تاریخ دقیق ای دیرینه دارد.  اردبیل، ازجمله شهرهای کهن ایران است که سابقه
شواهد حاکی از آن است که این شهر  ،پیدایش این شهر اطلاعات دقیقی در دست نیست

غالب مردم استان اردبیل به زبان ترکی آذری  .)٢: ١٣٩٢نیا و همکاران  (مقدم ای کهن دارد پیشینه
های دیگری نیز وجود دارد که ازجمله  ها و گویش همه، در این استان زبان کنند. بااین وگو می گفت
هایی از خلخال و  توان به تالشی در مناطقی از نمین، عنبران و شاهرود، و تاتی و کردی در بخش می

  .)۶٣همان: (رستم اشاره کرد  خورش
که  1های شاخۀ اوغوز ها و گویش در ایران دو شاخۀ مجزا از زبان ترکی وجود دارد: زبان

نمایندۀ شاخۀ جنوب غربی زبان ترکی هستند و دیگری شاخۀ کوچکی به نام خلجی. 
                                                            

این مجموعه که در گردآوری  و خداش جعفرپور پور بهروز کریمدیبامهر،  بخش و آقایان تاجبا تشکر از خانم میسر جاهدی * 
 ١کردند.گارنده را یاری ن

1. Oghuz 



 ه کشاورزی...ها و اصطلاحات مربوط ب واژه٢٢٦ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

ج) گونۀ اردبیلی در  ،ای در غرب ب) گونۀ ارومیه ،گونۀ تبریزی در شمال و مرکز آذربایجان
) ٣) اوغوز مرکزی؛ ٢و د) گونۀ زنجانی در جنوب شرقی؛  ،شرق در امتداد دریای خزر

طور گسترده به آن  ) ترکمنی است. اما آنچه به۶) ترکی خراسانی؛ و ۵) قشقایی؛ ۴سنقری؛ 
آذری نام جدیدی برای زبان ترکی است که در  .ان ترکی آذری استشود زب تکلم می

 Windfuhr(شود و بیش از هفت میلیون زبانور دارد  آذربایجان و نواحی نزدیک آن تکلم می

فارسی در دانیم ترکی آذری و  که می گونه . از سوی دیگر همانSalimi 1976: 1)؛ 396 :2006
هایی را به وام  تأثراتی پذیرفته و هر یک از دیگری واژهزبانی از یکدیگر تأثیر و   اثر تماس

توان به  شود؛ و از آن جمله می که در این پژوهش نیز شماری از آنها مشاهده می اند چنان گرفته
، قُرُق، یونجه، کاکوتیو... از فارسی در ترکی آذری و  جوال، زمین، تخم، کومههایی چون  واژه وام
 ذری در فارسی اشاره کرد.و... از ترکی آ تغار، چپر

اوجغاز یا اوجقاز، یکی از روستاهای دهستان رضاقلی قشلاقی از توابع بخش مرکزي 
کیلومتری غرب اردبیل و جنوب سرعین قرار دارد. زبان رایج در  ٢٧شهرستان نیر است که در 

 خانوار ۶٢نفر در قالب  ٢٢۴، ١٣٩٠است و براساس سرشماری سال  این روستا ترکی آذری
بولاغ، دیم صیغیرلو و دهستان یورتچی غربی از  در این روستا ساکن هستند. روستاهای تک

شغل اصلی اهالی این روستا دامداری و کشاورزی است  .روند شمار می همسایگان اوجقاز به
ترین محصولات کشاورزی آن گندم، جو و عدس است. متأسفانه توزیع زمانی نزولات  و مهم

های سالانه در فصول غیرآبیاری  صورتی است که قسمت زیادی از بارش به جوّی استان اردبیل
شود؛  پیوندد و قسمت اعظم جریانات سطحی بدون استفاده از دسترس خارج می به وقوع می

صورت دیم است. احداث سد یامچی در  آبی، بیشتر کشت این روستا به سبب کم رو، به ازاین
b/چای  الیخلیبنزدیکی این روستا بر روی رودخانۀ  lıxlı-č y/ آبیاری   که زمینه را برای

وجود نیاورده و  های کشاورزی این منطقه به مدرن ایجاد کرده نیز تغییری در روش آبیاری زمین
 .)۳۰-۲۹: ۱۳۹۲نیا و همکاران  (مقدمهمچنان آبیاری در این روستا به روش سنتی ادامه دارد 

شده است. این دو غار که  یت این آباداوجغاز موجب شهر یدو غار تاریخی روستا
فرهاد و زبیدا عشاق  .ندا فمعرو زبیداو  فرهادکنند به غار  هایی برای آن نقل می اهالی افسانه



یهای گویش داده
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ای بسیار دور در این غارها سکونت  یان در گذشتهیای این دیار هستند که به گفتۀ روستا افسانه
لر است که از  دره ین چالاچوخور و جینای سنگی و بسیار قدیمی ب اند. زبیدا خانه داشته
ای به ارتفاع حدوداً ده و عرض  آید و دهانه نظر می رو به شکل شتری در حال نشستن به روبه

این غار در بخش بالایی و غار فرهاد در بخش پایین روستا  .پانزده متر در زیر شکم شتر دارد
است  ین غار زبیدا درحال نابودئولاتوجهی اهالی و مس اند. متأسفانه بر اثر بی قرار گرفته

 .)۵٠-۴٩: ١٣٩٢(کیانی 
وجه تسمیۀ نام این روستا مشخص نیست، اما بر اساس آنچه برخی از اهالی روستا 

 گودی و محصور در میانکه در  این روستابه موقعیت جغرافیایی و مکانی  باتوجهگویند،  می
ها و  ا و جاری شدن آب چشمهه فصل بهار ذوب شدن برف و در ،است ها ها و تپه کوه

 ،کند میبرای شکار پرندگانی همچون غاز  آنجا را تبدیل به مکانی مناسب ها رودخانه
) باشد که (نوعی پرنده غاز و »شکارگاه«معنی  به ،ترکی لغتی اوچیۀ از دو کلم تواند می

 1.تبدیل شده است اوجقازو در نهایت به  اوجغازمرور زمان به  به
 های جاذبه ازاست. مناسبی  لحاظ گردشگری و تفریحی مکان بسیار این روستا از

، سی تپه قبله ،گاراقیه، سی دره نیج، لر دره اوچ، آرخاچ، توان به چالاچوخور طبیعی این روستا می
 .شاره کردو... ا باغی شهاب، باغی عیسی، باغی کریم، باغی رفیع، داق چال

وگو با تعدادی از اهالی این  صاحبه و گفتهای گویشی از طریق م در این پژوهش، داده
تر کردن مطلب از منابع  کرده برای روشن روستا گردآوری شده، هرچند آنجاکه ایجاب می

سپس اطلاعات گردآمده در هشت بخش گیاهان  2ای نیز بهره گرفته شده است؛ کتابخانه
ها و اصطلاحات  ها، سبزیجات، غلاّت؛ درختان غیرباغی؛ واژه دیگر گیاهان، گلدارویی؛ 

                                                            
الیه  اموقعیت جغرافیایی این روستا، که پس از طی مسافتی طولانی از ابتدای مسیر اختصاصی آن در منته به باتوجه .١

 اوجقارای باشد از واژۀ ترکی  یافته شکل تواند صورت تغییر می اوجقازنظر نگارنده، نام  ای کوهستانی قرار گرفته، به جاده
 تبدیل شده است. اوجقازرفته به  رفتهکه » الیه اپیرامون، اطراف، انتها، منته«معنی  به
شناخت گیاهان دارویی شده از کتاب  ویژه در بخش گیاهان دارویی از معادل فارسی برخی گیاهان کمتر شناخته . به٢

های سورگوم جارویی برای  صفات مهم در گزینش جمعیت«ای با عنوان  الله مظفریان و مقاله تألیف ولی و معطر ایران
 فر استفاده شده است. ألیف حسن منیریت» عملکرد جارو
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ها و  ها؛ آفات کشاورزی؛ واژه های کشاورزی و وابسته کشاورزی؛ ابزارآلات، ماشین
گیری تدوین شده است.  اصطلاحات مربوط به آب و آبیاری؛ اصطلاحات و واحدهای اندازه

نویسی هر یک از اصطلاحات،  های هر بخش به ترتیب الفبای لاتینی آمده و پس از واج داده
 شده است.  در فارسی و توضیحات لازم نوشته معادل آن

 
 . گیاهان دارویی ٢

های هموار آن از وسعت قابل  رود که زمین شمار می ای کوهستانی به استان اردبیل منطقه
های کوچک و بزرگ  صورت دشت های استان عموماً به توجهی برخوردار نیست. خاک

نوع و تراکم پوشش گیاهی در این استان تابع  .اند ای استقرار یافته آبرفتی در مناطق کوهپایه
تنوع این عوامل شرایط رویشی متفاوتی را در  .آب و هوا، وضعیت ناهمواری و خاک است

ای که پوشش گیاهی آن از حیث تنوع زیستی  به گونه ،نقاط متفاوت استان ایجاد کرده است
م پوشش جنگلی ناچیز ای دارد و شامل دو بخش جنگلی و مرتعی است که سه ه جایگاه ویژ

رو  ازاین. )۳۲-۳۰: ۱۳۹۲نیا و همکاران  (مقدمو بخش اعظم پوشش گیاهی از نوع مرتع است 
د در گسترۀ منابع طبیعی ایران گیاهان دارویی که یکی از منابع بسیار ارزشمن ،توان گفت می

تان اردبیل را به ای دارد. زیرا تنوع آب و هوایی اس رود در این استان جایگاه ویژه شمار می به
دلیل اهمیت این  یکی از مناطق مهم رویش بسیاری از گیاهان دارویی تبدیل کرده است. به

 کنیم. موضوع در اولین بخش این مقاله اسامی گیاهان بومی روستای اوجقاز را مرور می
 

/ d m-x šx šı/.نوعی خشخاش: خشخاش طنّاز، خشخاش کبیر : 
/ ğotu/مشهور  گندم کاهویا  جو دوسر پوچ ،یولاف پوچ ،یولافِ وحشیوادۀ گندمیان که به ای علف از خان : گونه
توان به این موارد اشاره کرد: ضد افسردگی، ضد التهاب،  دربارۀ خواص دارویی این گیاه می .است
 کننده، ملین و... . هضم

/ t-qöyruğü/این گیاه دارای خواص درمانی  .یدم اسب صحرایو  شال دُمهای  اسبیان با نام : گیاهی از تیرۀ دم
 بخش است. ساز، التیام ریزی، قابض، خون کننده از خون مدر، جلوگیری

/amaköma i/.پنیرک : 
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/avalik/نامند. ریشۀ دارویی این  می ترشکِ موّاجبندیان که آن را  ای گیاه از خانوادۀ ترشک و تیرۀ هفت : گونه
های کبدی و  خون و مفید در درمان دیابت، سل، بیماری کنندۀ خونی، تصفیه گیاه علفی مقوی، ضد کم

 انواع التهابات پوستی است.
/b b nak/.بابونه : 
/bazarak/.بَزَرَک، بذرِ کتان : 

/boym daran/.بومادران : 
/bul ğotu/ترتیزک آبییا  علفِ چشمهبوها معروف به  : گیاهی از تیرۀ شب . 

/büzüša/ .بارهنگ : 
/č rttıx/.کاسنی : 

/dava-d b nı/آور،  . این گیاه ادرارآور، قاعدهگوشِ خرگوشبویان مشهور به  : گیاهی است از خانوادۀ شب
 رود. کار می های غذایی نیز به ضد تشنج و نفخ است و برای برطرف کردن مسمومیت

/dava-tik nı/ .خارشتر، ترنجبین : 
/dava-x šx šı/.خشخاش، تریاک : 

/dilotu/.گاوزبان : 
/dol m  : گزنه./

/galin-b rm ğı/ .خارتیغال یا خارخر : 
/gavan/.گَوَن : 
/gildik/یا  نسترنِ شرقی، نسترنِ کوهیندرت پیچان و بالارونده که به نام  ای ایستاده، یا افشان و به : درختچه

های آن مصرف دارویی دارد و برای درمان ضعف، سنگ  مشهور است. گل، میوه و برگ نسترن وحشی
 ها مفید است. ها و سوختگی ادرار، زخم مجاری

/gizi-tik nı/ .گزنه : 
/göy-yön ود. اثرات مهم دارویی آن ش عنوان علوفه استفاده می : یونجه؛ گیاهی است که غالباً به/

 .کننده، ضد تصلب شرایین، ضد میکروب، ضد التهاب و...  ند از: سقطا عبارت
/güzü-qul ğı/گاوزبان است مشهور به گاوزبان بدل (ایتالیایی). ای از سردۀ گل : نام گونه 
/il n-x šx šı/تر  هایش به نسبت دیگر انواع خشخاش کشیده : نوعی از کوکنار یا خشخاش که دم گل

 است.
/iššak-q nq lı/.نوعی کنگر : 

/itotu/ سبزی  های آن برای که دانۀ آن طعم تند و جوشاندۀ آن مدر است. از برگ ازمک: گیاهی معروف به
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 شود. آش استفاده می
/it-zoğ l ğı/ گونه از این گیاه وجود دارد.  ۸نامند. در ایران  می کلاغک: نوعی از موسیر وحشی که آن را

 ای و ریشۀ پیازی دارد. پیازهای آن ترکیبات و خواصی مشابه پیاز معمولی دارد. های خوشه گل
/ ıx/.زِنیان : 

/kahlikotu/کاکوتی، آویشن باغی : . 
/kakira/ شود  بر استفاده می های زردرنگ آن به عنوان تب که از گل گل گندم: گیاهی علفی است مشهور به

 و ریشۀ آن مقوی معده است.
/k rüšna/که از دانۀ آن در درمان آبله و سرخک  گاودانهها با نام  : گیاهی از خانوادۀ بقولات و ماشک

 شده است. استفاده می
/mörtč löx/روید، و ریشۀ آن خواص دارویی  است خودرو، شبیه به شنگ که در فصل بهار می : گیاهی

 دارد.
/noruz-gülü/.زنبقِ وحشی : 

/ošqun/.ریواس : 
/pišik- irn ğı/ ازجمله خواص درمانی آن است: مقوی، قابض، کیسۀ کشیش: گیاهی علفی معروف به .

 ریزی رحم، معرق. بندآورندۀ خون، درمان خون
/pıtr x/ :نیز معروف است. ریشه و گیاه آن  طوقو  زردینههای خاردار که به  ساله با میوه گیاهی است یک

 مصارف دارویی بسیار دارد.
/qamiš/: شود. این گیاه ملین، مدر و  شناخته می قمیشها و تیرۀ گندمیان که با نام  گیاهی از خانودۀ نی

 رود. کار می صفرا به ۀبخش است و در درمان نقرس، رماتیسم و سنگ کیس آرام
/q nq l/.کنگر : 

/q ra-bazarak/ریزی  های آن در درمان خون که از دانه بالنگوهای روغنی مشهور به  : گیاهی است با دانه
 شود. صورت پخته مصرف می های گیاه به شود. برگ های روانی و... استفاده می لثه، بیماری

/q r -yemiš n/.زالزالکِ وحشی : 
/q r xotu/ که در درمان سل، برونشیت، آسم و  کاهوی خارداریا  کاهوی وحشی: گیاهی علفی معروف به

 رود. همچنین مسکن، ملین و مدر، معرق و ضد انقباض عضلانی است. کار می سرفه به سیاه
/q rq -dilı/بند. : علفِ هفت 
/q z-ay ğı/که در درمان کزاز،  پا کلاغیا  پای کلاغیواشیان معروف به  : گیاهی علفی و آبزی از تیرة قاش

 رود. کار می هاری و احتقان سینه به
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/qırmızı-bazarak/ای از خانوادۀ کتان. :  بَزَرَکِ قرمز؛ گونه 
/qıy x/قیاقیا  چائیرهای  های زیرزمینی بسیار رونده که به نام سورگوم با ساقه ۀ: گیاهی گندمی از خانواد 

 شده است. کنندۀ مشکلات ادراری مصرف می مرهم و برطرف عنوان شود و از گذشته به شناخته می
/qızıl-gül/.گلِ محمدی، گلِ گلاب : 

/qöčotu/گویند. ای از گیاه بادرنجبویه است که به آن بادرنجبویۀ آویشنی می : گونه 
/quš-üzümı/ریزی. : تاج 

/s rı-qül/.نسترنِ زرد : 
/s rı-yön کنندۀ  آور، ضدعفونی الملک. این گیاه خواب اِکلیل یونجۀ زرد یاگیاهی علفی مشهور به : /

 دستگاه ادراری، بادشکن، ضد انقباض عضلانی، بندآورندۀ خون و... است.
/s ri-tik n/که  گلرنگِ وحشیهای زردرنگ از تیرۀ کاسنیان معروف به  : گیاهی است خاردار با گل

 کنندۀ اعصاب است. جوشاندۀ آن مسهل، مسکن و تقویت
/s rm šıx/.پیچکِ صحرایی، عشقه : 

/siri-qöyruğü/ شود. ماهور  شناخته می خرگوشکو  گلِ ماهور: گیاهی است از راستۀ گل میمونیان که با نام
 گیاهی ارزشمند برای سرفه، نزله و دارویی برای ورم نای و برونشیت است.

/süddü a/.فرفیون : 
/šüvaran/.خاکشیر : 

/tobbuz/ :.شکرتیغال 
/töklü a, tühlü a/لولو پشمکیو  چایِ کوهی، چایِ چوپانهایی چون  ای که نام : گیاهی پایا از خانوادۀ سنبله 

های معده و  و در طب عوام از جوشاندۀ آن برای رفع ناراحتیاست اند. مقوی معده  نیز به آن داده
 کنند. دستگاه هضم استفاده می

/tülki-qöyrüğü/ند از: ضد ترشح ا تن که اثرات درمانی آن عبار: نوعی جو وحشی از خانواده گندمیا
 .آور و...  کننده، خلط شیر، ضد تب، هضم

/türpak/های آن ترکیبات و خواصی همچون خردل سفید دارد. : خردلِ وحشی. گیاهی علفی که دانه 
/türšank, türšang/استآب تازۀ آن نیز مدر  است و و ملیّن ضد سم. این گیاه دارویی : ترشک. 

/xarmanotu/ ِاین گیاه مقوی، قابض، بندآورندۀ خون، ضد بند علفِ هفت: گیاهی با ریشۀ دارویی با نام .
 مفید در درمان اسهال، ورم روده و اسهال خونی است. و دیابت

/xatmi-gülü/.گلِ ختمی : 
/xabarčı/.گل قاصد : 



 ه کشاورزی...ها و اصطلاحات مربوط ب واژه٢٣٢ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/xo -b šı/ آن در  ۀشود. از دان شناخته می خار مریم: گیاهی از خانوادۀ گل مینا و تیرۀ کاسنیان که با نام
 شود. درمان آلرژی، سرطان، افسردگی و چربی خون استفاده می

/y rpüz/.پونۀ کوهی : 
 
 ها، سبزیجات، غلاّت دیگر گیاهان، گل.  ۳

/ ğ -b šı/تر از ترۀ معمولی است. های آن عریض : نوعی ترۀ وحشی که برگ 
/ ı-tara/تیزک، شاهی. : تره 

/ rp  : جو./
/banüš-yerkökü/.هویج بنفش : 

/buğd  : گندم./
/čırt-čırt-gavanı/دهد. چرت صدا می : نوعی گَوَن که هنگام سوختن چرت 

/čöb n-dili/مزه و آبدار. : نوعی علف صحرایی ترش 
/čoğondor/.چغندر : 

/čoğondor-tarası/.برگِ چغندر : 
/d ğ-k v rı, d ğ-tarası/.ترۀ کوهی : 

/d rı/ :.ارزن 
/gülül/را  هایی دارد که اهالی مانند باقالا آن دار شبیه نخودفرنگی که داخل آن دانه : خلّر، نوعی گیاه غلاف

 خورند. میپخته و 
/gün-qul ğı/گردان. : گلِ آفتاب 

/güna-b x n/گردان. : گلِ آفتاب 
/ ü a-gözı/ :نوعی علف هرز مزارع و باغات.کشیش ۀکیس ، 

/iplik a/تمشکینگان و خانوادۀ سنبلیان معروف به علفی و پیازدار از تیرۀ مارچوب : گیاهی. 
/kalam/.کلم : 
/k v r/.تره : 
/kešniš/.گشنیز : 
/mar i/.عدس : 

/marza/.مرزه : 
/p z-tarası/.برگِ چغندر : 



یهای گویش داده
٢٣٣ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطلاحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

/q nq l/ای. : خارِ بوته 
/reyh n/.ریحان : 
/sabalga/.شبدر : 
/š tarası/تیزک تره، تره : شاه. 

/šingila/ شود. عنوان سقز یا آدامس استفاده می شدۀ آن به از گیاه شنگ که از خشک: شیرۀ نوعی 
/süpürga/ مشهور است. ارتفاع این گیاه به  سورگوم جاروییو  ای ذرت خوشهبه : گیاهی از خانواده غلات که

 شود. انه کشت میتهیۀ جارو و دبلند برای های  به دلیل داشتن خوشهرسد و  مییک تا پنج متر 
/šüvit/.شوید : 

/taravaz/.شاهی : 
/tikān/.خار، تیغ : 

/torp, turup/.تُرُب : 
/üzarrik, üzarlik/.اسفند : 

/x š  : اسپرس./
/y rm  : بلغور./
/yemlik/عنوان سبزی صحرایی  غلب شیرین و لذیذ است و بیشتر بهدار و ا : شنگ. این گونۀ گیاهی شیرآبه

 شود. یاز آن استفاده م
/yer-kökü/.هویج : 

/zoğ l x/.موسیر : 
 
 درختان غیرباغی.  ۴

/čin r/.درختِ چنار : 
/l l ki/.درخت اقاقیا : 

/q r - q کاسیا. /  : درخت نارون، آ
/söyüd/.درختِ بید : 

 
 ها و اصطلاحات کشاورزی واژه.  ۵

/ ğ  : هیزم، درخت./
/akin/.کشت، زراعت : 



 ه کشاورزی...ها و اصطلاحات مربوط ب واژه٢٣٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/akinčı/.کشاورز : 
/akinčilik/.کشاورزی، زراعت : 

/akinlik/.مزرعه : 
/akin-pičmak/.برداشت محصول : 

/akin-v xtı/.زمانِ بذرپاشی : 
/akin-yerı/.زمینِ زراعی : 

/akmak/.کاشتن، کشت کردن، نهال نشاندن، بذر افشاندن : 
/ ll h-l m با صدای بلند هنگام برداشت محصول آخرین قسمت مزرعه  کشاورزانای که  : نغمه و ترانه/

 خوانند. می
/ l x/.علفِ هرز : 

/ l xl m x/.وجین کردن : 
/ l xlıx/.علفزار : 
/ r ğ  : زودتر از موعد رسیدن محصول./

/ rp lıx/.مزرعۀ جو : 
/at-torp qı/ .خاکِ رُس : 

/b r b r/ نصف زمین و مالک کاشتند  کشاورزانی که زمین را می: قراردادی که طبق آن محصول بین
 شد. یم

/b r t  قوت گرفتن در نوبت خود کشت نشود.دلیل  : آیِش. زمینی که به/
/b ğ, b x/تابیده. هم شده و به : دستۀ علوفۀ خشک 

/b ğb ğ t/های زیادی دارد. : محلی که باغ 
/b ğlıx/بستند. : بند یا ساقۀ نرمی که با آن دستۀ دروشدۀ ساقۀ گندم و جو را می 
/bahra/ زمین.: بهرۀ مالکانۀ 

/b lt čı/شکن. : تبرزن، هیزم 
/b r/.بار، میوه، ثمره : 

/b xč  : باغچه./
/boz-yer/یزرع. : زمین خشک و بیابانی، لم 

/bud x/.شاخه : 



یهای گویش داده
٢٣٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطلاحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

/buğd lıx/.مزرعۀ گندم : 
/buğd -yumāx/.شستن گندم به قصد آماده کردن آن برای بردن به آسیاب : 

/č l -čuxur, č l -čul  ر.: زمینِ ناهموا/
/čapar/.چپر، حصار، پرچین : 
/čiman/.چمن : 

/čina/ماند. چوب باقی یا روی آب می های پوستۀ گندم و خرده : آنچه بعد از شستن گندم از خرده 
/čičak/.شکوفه، غنچه : 

/čökak/.اراضی پست، دشت : 
/čöl/.صحرا، بیابان، زمین بایر که زیر کشت نرفته است : 

/čöplük/اقۀ غلات دروشده.: بقایای علف و س 
/čübürddü/.ترکه : 

/čör-čöp/.خاشاک : 
/d ll m x/.هرس کردن : 

/dan/.دانۀ گندم : 
/dana/.دانۀ میوه : 

/darmak/.چیدن : 
/d rtm x/.آسیاب کردن : 
/dary zčı/.دروگر : 

/dasta/کنند. بندی می : هر دستۀ گندم و جو که پس از درو (با ساقه و سنبل) آنها را دسته 
/d š-kassak/.سنگ و کلوخ : 

/dem-akin/.کشتِ دیم : 
/gül/.گُل : 

/gün/.آفتاب : 
/h m r/.منطقۀ هموار و زمین صاف و مسطح قابل کشت : 
/h s r/.حصار : 

/ho:l m x/شود. : هر قسمت از مزرعه که با یک بار رفتن گاو نر شخم زده می 
/im r t/برای کاشت در بهار.سازی آن  : شخم پاییزی زمین کشاورزی و آماده 

/g lön-akin/.پرمحصول : 



 ه کشاورزی...ها و اصطلاحات مربوط ب واژه٢٣٦ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/girdiš/کنند. : یکی از نژادهای مرغوب گندم که گوشتی و پُر است و برای کاشت از آن استفاده می 
/göza/ حاصلخیز است.آید و معمولاً  وجود می ها به ها و کوهپایه در آبریز کوه: اراضی هموار که 

/ ugarmak/.جوانه زدن : 
/ğalla-d mı/.سیلو، انبار غلّه : 

/ ütčı/زن. : شخم 
/ üt-sürmak/.راندن گاوآهن : 

/ima ilik/جمعی، رسمی قدیمی در بین کشاورزان که موقع کشت و برداشت به یکدیگر  : همیاری دسته
 کردند. کمک می

/kalak/.مرز بین دو مزرعه که معمولاً سنگچین است : 
/k l/.کال، نرسیده : 

/kifsif/ندیده، فاسد (میوه).: پژمرده، گ 
/kö1/های بزرگ. : بوته 

/köšan/.صحرا : 
/kötük/.ریشۀ درخت : 

/kök/.ریشۀ درخت و گیاه : 
/köz/.زغال : 
/köz/ نامند می کوز کنند با خیش حفر میتر  کوچك که برای تقسیم زمین زراعتی به قطعاترا : شیاری. 

/köza/.سهم آسیابان از آرد : 
/kül/.خاکستر : 

/külaš/ماند. های گندم که بعد از درو روی زمین می : ساقه 
/külašdik/.مزرعۀ بعد از درو : 

/küma/های تابستانی یا زمستانی در مراتع کشاورزی. : کومه، اتاقک 
/kür/شده قبل از جدا کردن کاه. :گندمِ خرمن 
/lak/ ،های کوچک. هر یک از ردیف های باغچه یا زمین: کرت 

/mar ilik/دس.: مزرعۀ ع 
/öküz/کنند. : گاو نر که برای شخم زدن از آن استفاده می 

/ölüšgamiš/.(گل، درخت) پژمرده : 
/on bir/شد. ها تأدیه می یک، مالیاتی که معادل یک دهم محصول به خان : ده 



یهای گویش داده
٢٣٧ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطلاحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

/ot/.علف : 
/p lčıx-düv rı/.دیوارِ کاهگلی باغ : 

/peyn/.پِهِن، کود حیوانی : 
/peynlamak/.کود دادن : 

/peynlik/.انبارِ کود : 
/pfa/.سبوس : 

/pičanak/.ردیف مزرعه یا علفزار که در دست درو است : 
/pičmak/.برداشت کردن، درو کردن : 
/pičinčı/.دروگر : 

/pičinčilik/.دروگری : 
/pičin-v xtı/.زمانِ درو، فصلِ درو : 

/pin/خورده و آردِ جو. : نوعی خوراک گاو از کاهِ خیس 
/pitmak/.روئیدن، رستن : 

/q y  سنگ بزرگ. : صخره، تخته/
/qorüx/کرد.  چی از ورود گاو و گوسفند در آنها جلوگیری می های کشاورزی که قرق : زمین 

/qorüxčı/ :بان.  بان، زمین دشتچی،  قرق 
/quy/کردند. : گودالی که در گذشته برای نگهداری غلات در زیرزمین خشک آماده می 

/rayat/ ،کند. کسی که زمین کشاورزی ندارد و برای مالک یا ارباب کار می: رعیت 
/s m n/.کاه : 

/s m n- mb rı/.انبارِ کاه و علوفه : 
/s m nlıx/.انبارِ کاه و علوفه : 

/soyr x/ها. : جدا کردن کاه از دانه 
/sünbül/.سنبل، خوشۀ گندم و جو : 

/sütül/ ،است فت نشدههای غلات که کاملاً س (دانهرس  نیم: نارس.( 
/šala/.یک بسته خار و خاشاک : 
/t y  انبارشده در حیاط. ۀ: کاه و علوف/

/t t/کند. : رعیت، کسی که زمین کشاورزی ندارد و برای مالک یا ارباب کار می 
/t kirga/.صمغِ درخت : 



 ه کشاورزی...ها و اصطلاحات مربوط ب واژه٢٣٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/top  صورت هرم روی هم انباشته شود. : تودۀ غله یا میوه که به/
/torp x/.خاک : 
/toxüm/.تخم، بذر : 

/toxüm-sapmak/.بذر پاشیدن : 
/toxüm-sapan/.بذرپاش : 

/tözlı/ کنند. مرغوب گندم که برای کاشت از آن استفاده میهای  گونه: از 
/ur l m x/.درو کردن، با داس درو کردن : 

/x lv r-d šy n/.حمل کردن محصول دروشده با چارپا : 
/x n/.مالک و ارباب : 

/xıšl m x/زدن. : خیش 
/xarman-sul m x/کوبی. برای این کار گِلِ مخصوصی از خاکِ  : آماده کردن خرمنگاه برای خرمن

at-torp/رُس ( qı/ ریزند و با ماله صاف  کنند و بر روی خرمنگاه می )، آب و کاه درست می
 کوبی آماده گردد. کنند تا خرمنگاه صاف، یکدست و تمیز شود و برای خرمن می

/xol/ۀ درخت.: شاخ 
/xol-bud x/.شاخ و برگ : 

/y st n/. زمینِ هموار : 
/y ğüš/.باران : 

/y rp x/.برگِ درخت : 
/yer/.زمین : 

/yetišip/.میوۀ رسیده : 
/yolm x/رود). کار می اه و سبزی (بیشتر در مورد عدس به: با دست چیدن گی 

/zami/.زمینِ کشاورزی، مزرعۀ گندم و جو : 
 
 ها های کشاورزی و وابسته شینابزارآلات، ما.  ۶

/ l ahra/.ماشینِ درو : 
/al-d šı/.آسیاب سنگی دستی : 

/ara/.ارّه : 



یهای گویش داده
٢٣٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطلاحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

/b lt  : تبر./
/b lt -dastası/.دستۀ تبر : 

/bel/.بیل : 
/belča/.بیلچه : 

/böyun-b ğı/) طنابی که برای بستن دو قطعه چوب دو طرف یوغ : /sünačı/کار  ) به یکدیگر به
 رود. می

/böyun-durux/.یوغ : 
/buğ z/.سوراخِ سنگِ رویی آسیاب : 

/čin/.داس، داسِ کمانی : 
/ču l/.جوال : 

/darq z/بلند. : داس دسته 
/dastarx n/شود. ای که برای پاک کردن تیغۀ آهنی خیش و هدایت گاوها استفاده می : وسیله 
/dayarm n/ ،موتوری.آسیاب : آسیابِ آبی 

/d m rıx/های علف و کاه از روی زمین. مانده ای برای جمع کردن باقی سیلهکش، و : شن 
/dišdik/شد. کوب تعبیه می های تیزی که در زیر خرمن : سنگ 

/g f yn/رود. : تیغۀ آهنیِ خیش که هنگام شخم در زمین فرو می 
/ğalbir/.غربیل، الک : 

/hanga u اندازند تا بدنۀ  های بدنۀ خیش می )، بر سوراخ/qayš/ : چوبی است که بعد از بستن بند (/
 خیش و یوغ به هم متصل شده و از هم جدا نشوند.

/ üt/.گاوآهن : 
/ üt- ğ ı/شود. ای که برای پاک کردن نوک آهنی خیش و همچنین هدایت گاوها استفاده می : وسیله 

/komb  : کمباین./
/külüng/.کلنگ : 

/l pürtga/.بیل : 
/m l  د.شو زده استفاده می های شخم ی صاف کردن زمین: ابزاری چوبی که برا/

/or x, or q/.داس : 
/ox/.بدنۀ خیش : 
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/qayš/بندند. طنابی که یوغ و بدنۀ خیش را با آن می یا : بند 
/q zm  : کلنگ./
/sığbır/های نسبتاً بزرگ برای بوجاری غله. : غربیلی دارای سوراخ 
/siyazi/.گونی و کیسۀ بزرگ : 

/su-dayarm nı/.آسیاب آبی : 
/sünačı/اندازند. : دو قطعه چوبی که در دو سمت یوغ وجود دارد و بر گردن گاوها می 

/šana/.وسیلۀ باد دادن خرمن : 
/t b x/.طبق، ظرفی برای بوجاری غلّه : 

/t r xtor/.تراکتور : 
/t ša/.تیشه : 

/torb ریزند و البته گاهی هم  آرد جو می ای مانند کیسه، گونی و... که درون آن کاه، یونجه یا : وسیله/
 اندازند تا در حین شخم زدن از آن بخورد و سرش را تکان ندهد. خالی بر گردن گاو می

/tut x/رود. کار می وبی خیش که برای حفظ تعادل آن به: دستۀ چ 
/val/کوبِ سنتی. : خرمن 

/val-d šı/کردند. کوب تعبیه می های تیزی که زیر خرمن : سنگ 
/x r l/.گونی، کیسۀ بزرگ : 

/xıš/.خیش، گاوآهن : 
/xür un/.خورجین : 

 
 آفات کشاورزی.  ۷

/ ğ -qürdu/.کِرمِ درخت : 
/buğd -piti/.شپشۀ گندم : 

/kif/.کپک، قارچ : 
/lis/.آفت درخت میوه : 

/q r  : آفتِ سیاهی گندم و جو./
/qurt/.آفتِ کشاورزی : 
/šata/.شته : 

/yel/ شود). زیاد که باعث خرابی عدس می: آفت عدس (گرمای 



یهای گویش داده
٢٤١ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطلاحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

 
 ها و اصطلاحات مربوط به آب و آبیاری واژه.  ۸

/ rx/.جوی آب، نهر، آبرو : 
/bul x/.چشمه : 

/č y/.جوی آب : 
/čin/ صفحات گلی به شکل مربع یا مستطیل که بسیار محکم و سفت بود و از روی هم گذاشتن یا :

 کردند. ر استفاده میبرداشتن آنها برای تقسیم آب در دهانۀ نه
/dara/.جوی آب : 
/gölča/گیرد و از آن آب برای  کنار رودخانه که در موقع طغیان آب آن را فرامیدر ای  منطقه .: آبگیر

 کنند. کشاورزی استفاده می
/mariz/هایی که در سینۀ کوه قرار گرفته و آبگیر نیستند. : زمین 

/nobatčı/کند. های کشاورزی هدایت می ه زمیننوبت آب را ب : میراب، کسی که به 
/qano/های زمین کشاورزی برای آبیاری کشتزار. : مرز و راه بین بخش 

/sel-tut n/شوند. ای که با آب سیل آبیاری می اراضی .گیر : سیل 
/su/.آب : 

/su rm x/.آبیاری کردن : 
/su-b ğl m n/های کشاورزی. : آب بستن، آب جاری کردن در زمین 

/su-b šı/.سرچشمه، سرآب، سرآسیاب : 
/sulu-yer/شود؛ در مقابل زمین دیم؛ زراعت آبی. : زمینی که از طریق آبیاری کشت می 
/su-tut n/توان از طریق آبیاری در آن کشت کرد. : زمینی که در مسیر آب قرار دارد و می 

/vary n/.آبراهه، مقسّم آبِ دو زمین مجاور هم : 
/vary n-döndarmak/:  کردن مسیر آب برای زمین دیگر.عوض 

 
 گیری اصطلاحات و واحدهای اندازه.  ۹

/ ğ  کیلومتر. ۶مسافت، معادل  یا گیری طول : فرسنگ، فرسخ، واحد اندازه/
/b tm n/ گیری محصولات کشاورزی. من تبریز هم گویند. واحد اندازهبه آن کیلو که  ۳: من، معادل 
/bi-atak/.یک دامن : 

/bi-čarak/ک چهارم.: ی 
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/bi-o  : یک مشت./
/d nk/های کشاورزی. گیری زمین : دانگ، واحد اندازه 

/girv nk  : نوعی واحد وزن./
/istil/ گرم. ۴۰۰: واحد وزن محلی معادل 

/ölčı-q bı/گیری غلاّت. : ظرف اندازه 
/on- ddöm/.ده قدم : 

/t ğ r/کیلوگرم. ۲/۸۳گیری معادل  : تغار، واحد اندازه 
/xalvar/ تابیده ( هم شده و به دسته علوفۀ خشک ۸: خروار، یک بار الاغ که برابر با /b ğ, b x/ بود؛ (

 کیلو. ۳۰۰واحد وزن، معادل 
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